
نگاه آخر

ناصر مسعودی، خواننده‏ی خوش ‏الحان و آخرین بلبلِ آشیان‏گرفته در بیشه‏زار 
آواز گیلان، درگذشــت و مرگِ او، از دست‏شــدنِ هنرمندی شــد که صدایش از 
فرهنگِ چندهزار ساله‏ی خطه‏ی شمال جان می‏گرفت. مسعودی نه‏تنها واپسین 
بازمانده از سلسله‏ی باشــکوه برنامه‏های رادیویی »گل‏های صحرایی« و »برگ 
ســبز« بود، بلکه تربیت‏یافته‏ی چهره‏های مهمی چون علی‏اکبرخان شهنازی 
و احمد عبادی به‌شــمار می‏آمد و به‌همین‌ســبب، در پهنه‏ی موقر موســیقی 
دســتگاهی ایران نیز شــأن و منزلتی ممتاز داشت. بااین‌همه چند ترانه سبک 
کوچه‏بازاری نیز از او به یادگار مانده و بدین‏ترتیب ســیمای موسیقایی‏اش را به 

پیکری چندوجهی بدل کرده است.

زخمی از چنبره احوال مغشوش �
مسعودی در ششــم فروردین‌ماه ۱۳۱۴ در محله کهنِ صیقلان رشت، پای 
به عرصه‏ی وجود نهاد. هنوز کودک بود که طعم یتیمی چشــید و ســایه پدری 
از ســرش برچیده شد و این خواهر بزرگ‏ترش )زنی آموزگار و استوار( بود که بار 
کفالت مادر و پنج فرزند را به‌دوش کشید و ناصرِ خردسال را به دامان مسئولیت 
و انضباط ســپرد. ســال‏های کودکی‏اش در تاریک‏ترین فصلِ قرن بیستم ورق 
خورد؛ روزگاری‌که جهان در آتش جنگ جهانی دوم می‏سوخت و شعله‏های آن، 
تا اعماق کوچه‏های رشت نیز رسوخ می‏کرد. هنوز کودکی بیش نبود که ارتش 
سرخ چون سیلی سرد از مرزهای شمالی فرو ریخت و قوای بریتانیا از جنوب و 
غرب بر شالوده‏ی بیمار ایران تاختند و در چنین روزگاری ارتشِ بی‏سامان کشور 
که سال‏ها پیش از آن نیز از درون تهی شده بود، چون بنایی فرسوده در برابر هر دو 
فشار فرو ریخت. فقدان قدرت، سرگردانی سیاسی و هجوم نیروهای بیگانه، ایران 
را به سرزمینی بدل کرد که هر روز با زخمی تازه بیدار می‏شد. همان سال‏ها بود 
که کشور در چنبره‏ی »احوالِ مغشوش« گرفتار آمد؛ تعبیری‌که او بعدها بارها و 
بارها در روایت خاطراتش به زبان می‏آورد، گویی زخم آن روزگار همچنان بر جانش 
به‏یادگار مانده بود. در آن‌ سال‏ها سیمای افسانه‏ای میرزا کوچک‏خان جنگلی در 
ذهن کودکانه‏اش چون قهرمانی اسطوره‏ای می‏درخشید. مادر، ترانه‏ای گیلکی 
به او آموخت: »تَرا گَمَه، میرزا کوچیک خانا«؛ نوایی جان‏سوز در دستگاه دشتی 
که از انتظار مردم و تنهایی میرزا حکایت می‏کرد. آن ترانه همراهی صمیمانه‏ای 
شد با جهان او، چنان‏که گویی از همان آغاز، مسیر زندگی مسعودی را میان آواز و 
وطن پیوند می‏داد. در این نغمه، هم پژواک تنهایی میرزا بود و هم انتظار بی‏پایان 
مردم که از میرزایشــان می‏پرسند: »چقدر در جنگل می‏خوابی به‌خاطر مردم؟ 
خسته نشدی ای جان جانانم؟ با توام، میرزا کوچک‌خان! خدا می‏داند که من 
از ترس دشمن خواب نمی‏توانم، دل آویزان و نگرانم، با توام، میرزا کوچک‌خان! 
چــرا زودتر نمی‏آیی؟ تندتــر نمی‏آیی؟ گیلان ویران را تنها گذاشــته‏ای، با توام 
میرزا کوچک‌خان! ما بچه‏های رشت، به فرمان توایم، جان‌مان را به پایت قربان 

می‏کنیم، با توام میرزا کوچک‌خان؟«

رادیو، نقطه شگفت شکوفایی  �
جوان که شد، عزم تهران کرد؛ تهرانِ آن روزگار، محل رفت‏وآمد موسیقیدانان، 
آوازخوانان و اهل ذوق بود. مسعودی در این بستر، همچون نهالی که در خاکی 
تازه کاشته شده باشــد، جان گرفت؛ در محافل موسیقی راه یافت، ردیف‏های 
آوازی را با صبر آموخت و زیر ســایه‏ی استادانی که هر یک ستون‏های موسیقی 
ایران بودند، بالید و قامت هنری‏اش استوار شد، اما گویی رشته‏ای نادیدنی او را 
به رشت و به خاک مادری پیوند می‏داد. پس از چندی به زادگاه خویش بازگشت 
و در آنجا فعالیت‏های گسترده‏ای را با ارکسترها، گروه‏های نمایشی و انجمن‏های 
فرهنگی آغاز کرد و خمیرمایه‏ی هرچه در تهران فراگرفته بود و دانسته‏هایش در 

گیلان را به‏هم‌آمیخت.
بااین‌همه نقطه‏ی شــگفتِ شکوفایی او زمانی بود که پایش به رادیو باز شد؛ 
به‏ویژه به برنامه‏های باشکوه »گل‏ها«، مکانی‌که تنها صداهای پخته و ردیف‏دان 

به آن راه می‏یافتند. در همان دوران بود که حنجره‏ی مسعودی نشان داد چگونه 
می‏تواند، هم با سازِ تارِ شــهنازی هم‏نفس شود و ظرایف موسیقی دستگاهی 
را بفهمــد ،هم تپــش نغمه‏های بومی گیــان را، با همان رطوبت و ســادگی و 
صداقت، در جان آواز جاری سازد. از دل این مسیر، آثاری سر برآوردند که هر یک 
چهره‏ای از سیمای درونی او را آشکار می‏کنند: »بنفشه‏گول«، »دیوانه‏ام«، »الله 
تی‏تی«، »نفرین بر مســتی«، »مسافر« و آلبوم‏هایی چون؛ »قلندر«، »پرچین« 
و »کوراشــیم«. او در کنار آوازهای دســتگاهی، ترانه‏های بومی را گاه در سبک 
کوچه‏بازاری نیز اجرا کرد؛ سبکی‌که اگرچه ساده و مردمی بود، اما در صدای او 
شأنی تازه و آبرومند یافت. همین آمیزشِ پیچیده بود که از او هنرمندی ساخت، 
قادر به آن‏که از کوچه‏های باران‏خورده رشت تا تالارهای رسمی و سنگین تهران، 

یکسان، بی‏تکلف و راستین آواز دهد؛ بی‏آنکه روح اثر در این سفر دگرگون شود.
درخشش مسعودی در سال‏های حضورش در برنامه‏های »گل‏ها« چشمگیر 
و کم‏نظیر است: بیش از ۲۰۰ اثر در دستگاه‏های گوناگون موسیقی ایرانی، ۱۵ 
برنامه در قالب »برگ سبز«، ۱۰ برنامه »شاخه گل« و افزون بر ۲۵۰ ترانه محلی 
گیلکی را با همراهی ارکستر بزرگ گل‏ها و استادان نام‏دار دوران طلایی موسیقی 
ایران اجرا و ثبت کرد. این مجموعه‏ی سترگ که خود به تنهایی میراث یک نسل 
از موسیقیدانان اســت، نه‌تنها صدای مسعودی را جاودانه کرد، بلکه موسیقی 
گیلان را با وقاری تازه به شنوندگان سراسر ایران شناساند؛ چنان‏که امروز نیز نام 
او، چون پلی روشــن، میان موسیقی دستگاهی ایران و نغمه‏های بومی گیلان 

استوار ایستاده است.

سال‏های ممنوع‏الکاری و خاموشی تحمیلی �
ســال‏ها گذشت و هنگامی‌که ایرانِ پس از انقلاب، دهه‏ای پرتنش و پرفشار 
را پشت‌ســر می‏گذاشت، مسعودی نیز چون بســیاری از بزرگان موسیقی، زیر 
ســایه ســنگین و طاقت‏فرســای »ممنوع‏الکاری« فرو رفت؛ ممنوعیتی چنان 
ممتد که نه‏فقط بر تار و پود زندگی او، که بر جان مردمی هم ســنگینی کرد که 
آواز مسعودی را پناهگاه اندوه‏ها و انعکاس دردهای پنهان خود می‏دانستند. این 
خاموشــیِ تحمیلی، در حکم خنجری بود که بر جان هنرمند نشست؛ زخمی 
عمیق‏تر از تمام رنج‏های پیشین. در دل چنین سیاهی و سکوتی، سال ۱۳۶۶، 
ســریال »میرزا کوچک‏خان« بر پرده‏ی تلویزیون نقش بست. نخستین اجرای 
ترانه‏ی مشــهور »تَرا گَمَه…«، که قرار بود پژواک روح جنگل و جانِ میرزا باشد، 
با موجی از اعتراض گیلانیان روبه‏رو شد؛ زیرا خواننده‏اش، بی‏آنکه بافت و بوی 
گویش گیلکی را در اثر جاری کند، تنها پوسته‏ای از آواز را بر زبان رانده بود. خود 
مسعودی در یکی از گفت‏وگوهایش بیان کرده: »بزرگانی همچون سرتیپ‏پور، 
شــاعر، نویسنده و سیاســتمدار نامدار گیلانی و نیز آقای تدین، از این تصمیم 
سخت آزرده بودند که چرا باید ترانه‏ای چنین ریشه‏دار، با آن بار عاطفی و فرهنگی 
عظیم، به صدای خواننده‏ای سپرده شود که نه از خاک گیلان است و نه از لهجه 

و لحن آن دیار بهره‏ای دارد.« 

آواز گیلان را به زندگی آورد �
همیــن کمبودِ جان و هویت بود که محمد میرزمانی، آهنگســاز ســریال را 
ناگزیر کرد تا رهســپار رشــت شود و به خانه مســعودی قدم بگذارد. او که هنوز 
زیر آوارِ ســنگین ممنوع‏الکاری بود و میلی به بازگشــودن آواز نداشــت، در برابرِ 
احترام بی‏چون‏وچرای مردم گیلان و سماجت آنان، نرم شد و آن‏گاه که فرخ‏لَقا 
هوشــمند، بازیگر کهنه‏کار و حامل ملودی اصیل ترانه، نغمه‏ی کهن را برایش 
بازخواند، آتش خاموش‏شده‏ای دوباره در جان او شعله کشید؛ این‏گونه شد که 
مســعودی، پذیرفت تا بار دیگر آواز گیلان را از اعماق خاموشی به سطح زندگی 
بازآورد. ترانه‏ای که مادر سالیان پیش در گوش کودک شش‏ساله زمزمه کرده بود، 
در میان تاریکی سال‏های ممنوعیت، همچون قامتی دوباره‏قد کشیده، از قلب او 
برخاست و بر جان مردم نشست؛ سرودی از جنس خاک و مه، از جنس جنگل و 
عشقی دیرینه به میرزا کوچک‏خان. همین آواز، همین ناله محزون دشتی، بعدها 
و در فراز سالیان، به یکی از اصلی‏ترین شاخصه‏های هویت آوایی مسعودی بدل 
شد؛ نشانی از پیوند او با سرزمین‌اش: »چِقَد جَنگلَ خوسی، ملّتَ وَسی؟ خَسته 
نُبُســی؟ می‏جانَ جانانا… تَرا گمه، میرزا کوچیک‌خانا.« سرودی که آیینه‏ای از 

سرگذشت مردی شد که میان ممنوعیت و میراث، آواز خواند. 

درباره ناصر مسعودی معروف به بلبلِ گیلان که در 90 سالگی درگذشت 

حنجره  زخمی
کتابخانه

حقوق از دریچه جامعه‏شناسی ناب
به‏تازگــی کتاب »رفتار حقوق« نوشــته دانلد 
بلک منتشــر شــده اســت. بلک که اســتاد 
جامعه‏شناســی دانشــگاه ویرجینیا بود و در 
سال ۲۰۲۴ درگذشت، در سال ۱۹۷۶ کتاب 
رفتار حقوق را نوشت. این کتاب اثری پیشرو 
در حــوزه جامعه‏شناســی حقوق اســت که 
نگاه تازه‏ای به عملکرد حقوق ارائه می‏دهد. 
نویسنده با رویکردی علمی و بی‏طرف، رفتار 
حقــوق در مواجهه با پرونده‏هایی مانند قتل 
و دزدی را بــدون آنکــه به قضــاوت اخلاقی 
درباره جرم یا متهم بپردازد، بررسی می‏کند. 
هــدف او، فهــم چگونگی عمل حقــوق در 
عمل و واکنش‏های نهادی و قانونی اســت؛ 
نه تحلیل نگرش افراد نســبت به قانون. این اثر نمونه‏ای برجســته از رویکرد 
»جامعه‏شناسی ناب« بلک است. نظریه‏ای که تأکید بر کمّی و ابطال‏پذیربودن 
گزاره‏های جامعه‏شــناختی دارد و بر پارادایم جامعه‏شناسی علمی، تأثیری 
عمیق گذاشــته اســت. از زمــان انتشــار رفتار حقــوق، این اثر بــه یکی از 
بحث‏برانگیزترین و متمایزترین آثار حوزه حقوق و جامعه‏شناسی تبدیل شده 
و همچنان مرجع اصلی پژوهشگران است. کتاب را سینا باستانی به فارسی 

ترجمه کرده و با برچسب قیمتی ۳۶۰ هزار تومانی به بازار نشر آمده است. 

رفتار حقوق
نویسنده: دانلد بلک

مترجم: سینا باستانی
انتشارات:‏ نشر نو

تاریخ

قانون اساسی میجی
قانون اساسی میجی، مشهور 
به قانون اساســی امپراتوری 
ژاپــن، از ۲۹ نوامبــر 1890 
میلادی رســمیت یافــت و تا 
دوم مه ۱۹۴۷ معتبر بود. پس 
از اصلاحات میجی در ســال 
۱۸۶۸، رهبران ژاپن به‌دنبال 

ایجاد یک قانون اساسی مدرن بودند. بنابراین سندی تدوین شد که در آن یک 
پارلمان دومجلسی وجود داشت، مجلس سفلی را مردم انتخاب می‏کردند و 
نخست‏وزیر و کابینه را امپراتور منصوب می‏کرد. در این قانون به امپراتور ژاپن 
کنترل عالی ارتش و نیروی دریایی داده شد. البته شورایی خصوصی متشکل 
از سیاستمداران بزرگ که در عصر میجی ایجاد شده بود، به امپراتور مشاوره 
می‏داد و قــدرت واقعی را در اختیار داشــت. محدودیت‏های رأی‏گیری که 
رأی‏دهنــدگان را به حدود پنج‌درصد از جمعیت مردان بالغ محدود می‏کرد، 
طی ۲۵ سال بعد کاهش یافت و منجر به حق‌رأی عمومی مردان شد. احزاب 
سیاسی در دهه ۱۹۲۰ از قدرت محدود خود نهایت استفاده را می‏بردند، اما 
در دهه ۱۹۳۰ ارتش بدون نقض قانون اساسی توانست کنترل خود را اعمال 
کند. پس از جنگ جهانی دوم، قانون اساسی جدیدی تصویب شد که در آن 

تصریح شده بود؛ »قدرت مستقل در اختیار مردم است«.

 چهره

طراحی که معرف فرهنگ ایران بود
امــروز، ســالمرگ ژیــا مهرجویی اســت. یکی از 
چهره‏های شاخص و خلاق طراحی صحنه و لباس 
که خواهــر داریوش مهرجویی اســت. او کــه زاده 
یازدهم مهرماه ۱۳۲۴ در تهران است، از مدرسه عالی 
تلویزیون و ســینما، مدرک کارگردانی و از دانشگاه 
اوت اتور پاریس، فوق‏لیسانس جامعه‏شناسی سینما 
را گرفت. او که خودش سابقه فیلمسازی هم داشت، 

طراحی صحنه و لباس کارگردان‏هایی مانند داریوش مهرجویی، بهمن فرمان‏آرا، 
عباس کیارستمی و رخشان بنی‏اعتماد بود. فضاسازی و شخصیت‏پردازی‏‏‏های 
فیلم‏هایی چون »هامون«، »بوی کافور، عطر یاس«، »لیلا«، »سارا« و »ننه گیلانه« 
تاحــدودی مرهون دانش و مهارت مهرجویی بــود. او دو بار برای فیلم‏های »بوی 
کافور، عطر یاس« و »خانه‏ای روی آب«، ســیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه 
و لباس را از جشــنواره فیلم فجر گرفت. مهرجویی نســبت به شناخت و معرفی 
میراث فرهنگی و ســنت‏های ایران حساسیت زیادی داشت و چندین نمایشگاه‏ 
هم در فرانسه درباره لباس‏های سنتی ایرانی، فرهنگ و هنر کشور برگزار کرد. او 
معتقد بود که شناخت دقیق فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران، پشتکار و آزمون و خطا، 
رمز موفقیت طراحان صحنه است. مهرجویی بر اثر افت فشار خون پس از عمل 

جراحی قلب در 8 آذر 1392درگذشت و در طالقان به خاک سپرده شد. 
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مراقب ایران نیستیم 
مراقب ایران نبوده‏ایم

دنبالــه  هیرکانــی  جنگل‏هــای  گرفتــن  آتــش 
سلســله‏تجاوزهای ما بــه حریم این میراث ارزشــمند و 
منحصربه‏فرد ملی اســت. در این واقعه، بســیاری از ما 
مسئول هستیم. سلسله‏بی‏مبالاتی‏ها، قانون‏‏گریزی‏ها، 
تخلف‏هــا و رفتارهــای ضداجتماعــی سبب‏شــده که 
بســیاری از دارایی‏هــای بی‏نظیر و بی‏بدیــل ملی ما از 
بین بروند. آتش گرفتن الیت را جدای از تجاوز به حریم 
تاریخی و ثبتی دارالفنون در تهران و تسطیح زمینی که 
آثار باستانی ساسانی در آن قرار دارد، ندانید. ما همگی 
دچار بی‏مبالاتی نسبت به سرزمین‏مان هستیم. رفتار ما 
با طبیعت، شهرها و روستاها، میراث تاریخی و فرهنگی 
چندان بهتر از آتش‏زدن جنگل‏های هیرکانی نبوده. ما 
به‏رغم ادعاهای فراوان، سرزمین خود را دوست نداریم. 
به‏وقت حمله دشــمن، البته‏که برای دفاع، از جان خود 
می‏گذریم، اما در وقت صلح، فراموش می‏کنیم که این 
سرزمین شریف نیازمند رسیدگی است. از یاد می‏بریم که 
ما نمی‏توانیم و نباید روزانه میلیون‏ها تُن زباله تولید کنیم، 
نبایــد زباله‏هایمان را در جنگل و کوه، دره و دشــت رها 
کنیم. ما حق نداریم بدون نگاهی ملی و آینده‏نگر، دست 

به سوزاندن، فروختن و ازبین‏بردن هرآنچه داریم، بزنیم. 
جنگل‏های هیرکانی می‏سوزند و این برای ما فاجعه 
اســت، اما ما چقدر به نســل‏های آینده برای مراقبت از 
سرزمین‏مان آموزش داده‏ایم؟ کی و کجا به کودکان‏مان 
مهارت زندگی متناسب با شــرایط سرزمین مادری‏مان 
را آموخته‏ایــم؟ نســل‏های پیــش از ما به لــوازم زندگی 
در ســرزمین ایران آشــنا بودند و مهارت و دانش‏شــان 
را نسل‏به‏نســل با ســنت‏ها و فناوری‏های بومی منتقل 
می‏کردنــد. اما ما با توهم ثروتمندی، فقط از غنی‏بودن 
این کشــور ســخن گفته‏ایم و برای چند نسل این وهم 
را به‏وجــود آوردیم کــه »مصرف کنید، آشــغال بریزید، 
بســوزانید، بخورید و ریخت‏وپاش کنید، چون ما کشور 
ثروتمندی هســتیم و دولت همه کم‏وکاســتی‏ها را رفع 
می‏کنــد.«  چند ســال پیش برف ســنگینی در تهران 
باریده بود، درختان مجاور خانه ما زیر بار برف خم شده 
و در حال شکســتن بودند و همســایه ما از اینکه اهالی 
درخت‏هــا را نجات دهند، ناراحت بود و می‏گفت: »این 
وظیفه شــهرداری اســت، پول می‏گیرد که این کارها را 
بکند...« همین دید سبب می‏‏شود که در حاشیه جاده 
زیبای چالوس قدم‏به‏قدم با تلی از زباله مواجه شــویم، 
چــون »دولت، مالیــات می‏گیرد، نفت می‏فروشــد که 
وظایــف‏اش ازجمله تمیز کردن راه‏هــا را انجام بدهد.« 
تردید نــدارم که از این نمونه‏ها همه ما فــراوان در ذهن 
داریم. انتظار ما این اســت که خدماتی با کیفیت بسیار 
خــوب دریافت کنیم، جنگل‏هایمان نســوزد و پاکیزه و 
تمیز باشند همچنین کنار جاده‏ها تلی از زباله نبینیم، 
دریاچه‏هــا و تالاب‏هایمــان پرآب و تمیز باشــند، هوای 
شــهرهایمان آلوده نباشــند و ما هم البته بــدون قید و 
عمل به وظایف شهروندی زندگی کنیم. این عرایض من 
به‏معنی بری‏کردن مدیران و مســئولان از خطاهایشان 
در تصمیم‏گیری‏ها نیســت. قطعاً که معضــات امروز 
شــهر تهران نتیجه انتخاب شــهرداری است که اساساً 
فاقد کوچکترین دانش، تجربه و شــناختی از مدیریت 
شهری است و این فقط مشتی نمونه از خروار انتصابات 
بی‏ربط و مضر اســت، اما اگر مردم به وظایف شهروندی 
خود عمل نکنند، محال است که بهترین مدیران جهان 
هم بتواننــد کاری از پیــش ببرند. فروگذاشــتن توهم 
ثروتمندبودن ســرزمین ایران، گام نخست برای اصلاح 
امور اســت. میهن‏دوستی فقط عشق‏ورزیدن به دماوند 
و سرود ای ایران و نام خلیج‏فارس نیست. ثروت اصلی، 
ابدی و ازلی ایران، مردمان‏اش و فرهنگ ملی‏اش بوده و 
هست. بخش مهمی از این فرهنگ تجربه و شیوه زندگی 
مردم در این سرزمین است. ما با اندوختن تجربیات و با 
ابداعاتی فوق‏ اراده بشری توانستیم از کنار کویر و بیابانی 
خشک، تمدنی عظیم به‏سان امپراتوری‏های هخامنشی 
و ساسانی برآوریم. قنات یکی از سازه‏های تمدنی بسیار 
مهم ایرانی است که بذر حیات را در این سرزمین آبیاری 
کرد و ما آن را فرو گذاشتیم و از یاد بردیم، چون با فناوری 
وارداتی و به توصیه مشــاورانی که چندان صلاح ایران و 
ایرانی را نمی‏خواســتند، به جان آب‏های چندمیلیون 
ســاله افتادیم و زمین ایران را برای قرن‏ها خشکاندیم. 
ایــن مصیبت هم کمتر از نابودی هیرکانی نیســت.  در 
هزار عرصــه دیگر چنان بــا بی‏مهــری، خودمحوری و 
خودخواهی به کیان سرزمین‏مان لطمه زده‏ایم که برای 
جبران‏اش باید سال‏ها و نسل‏های متمادی به زحمت و 
رنج بیفتند تا معضلاتی که نسل کنونی ایران مسبب‏اش 
بــوده‏ را اصلاح کنند.  الیت می‏ســوزد و جــان ما هم با 
آن می‏ســوزد، اما ایــن آتش را ما خود به ســرزمین‏مان 
انداخته‏ایم، مراقب ایران نیستیم، مراقب ایران نبوده‏ایم.
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